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فاطمه گلدار

قام و مصداق هاي آن 
ُ
م

در سفرنامۀ ناصر خسرو

سفرنامۀ ناصر خسرو، از متون مهم فارسي در قرن پنجم هجري، حاوي 
است.  ايران  شهرسازي  و  معماري  تاريخ  دربارۀ  بسياري  ته هاي  ن
از  بزرگي  بخش  در  مُقام،  يا  اقامتگاه،  اقسام  اتْ  ن اين  از  دسته  يک 

سرزمين هاي اسلامي، از ايران زمين تا شمال افريقاست.
مُقام در سفرنامۀ ناصر خسرو به اعتبار مدت اقامت بر دو نوع 
است: دائم (مردمي و شاهي)؛ موقت (با بناي دائم يا با بناي موقت). در 
ميان مُقام هاي دائم، خانه و سرا نمونه هايى برجسته با حوزه هاي معنايى 
ه بر  وشک و حرم از واژه هايى در سفرنامه است  متفاوت اند. قصر و 
ند. مُقام هاي موقت با بناي دائم بناهايى  مُقام هاي دائم شاهي دلالت مي 
اروان سرا، خان. مُقام هاي  است از قبيل متنل، رباط، گنبدک، مشهد، 
موقت با بناي موقت بخشي مهم از اقامتگاه ها در سرزمين هاي اسلامي 
سفرنامه،  در  سراپرده.  دهليز،  خرگاه،  خيمه،  مانند  شراع،  است؛  بوده 
ا  ه از بررسي آ نمونه هاي متعددي از هريک از اين اقسام آمده است 
دو فايده حاصل مي شود: شناختى بناهاي گوناگون اقامتگاهي در بخشي 
مهم از سرزمين هاي اسلامي در سدۀ پنجم؛ شناختى واژه هاي معماري 

ا. و حوزه هاي معنايى آ

ردن، اقامتگاه  واژۀ «مُقام» به معناي جاي اقامت، اقامت 
ساختى است.۱ اين واژه به همين معنا در سفرنامۀ ناصر 
ار رفته است. علاوه بر اين، بسياري از واژه هاي  خسرو به 
ند. جستجوي اين مفهوم در  ديگر به اين معنا دلالت مي 
ه خاطرۀ هفت سال سفر مسافري تيزبين را بازگو  تابى 
ند به يافتى جلوه هاي گوناگونى از اقامت مي انجامد؛  مي 
اقامتر  تا  وچک،  انى  م در  چنددقيقه اي  درنگي  از 
ان هايى ساده و مردمي،  چندماهه در خانه اي وسيع؛ از م
علاوه  اقامت»  «جاي  معناي  شاهي.  و  مجلل  بناهايى  تا 
بر واژۀ مُقام در قالب واژه هايى ديگر آورده شده است؛ 
وشک، سراپرده،  مانند «خانه، سرا، حرم، مشهد، قصر، 
اروانسرا، خيمه، خرگاه، شراع. به رغم  رباط، تيم، خان، 
ا  تعدد واژه ها، ارتباط و پيوند معنايى ميان برخي از آ
مي شود  ناشي  ي  تشا از وجه  وجود دارد. اين ارتباط 
ه قابليت دسته بندي لغات را فراهم مي آورد. خانه، سرا، 
ند؛  وشک به اقامتگاه هايى دائم دلالت مي  حرم، قصر، و 
وشک بيشتر در ارتباط با زندگي  و البته حرم و قصر و 
اشراف و بزرگان است و خانه و سرا محلي براي زندگي 
اروان سرا  افراد عادي اجتماع. مشهد، رباط، تيم، خان، و 
اروانيان است و سراپرده،  بناهايى در خدمت مسافران و 
ه با مواد  ان هايى موقت است  خيمه، خرگاه، و شراع م
ترتيب،  اين  به  مي شود.  ساخته  انعطاف پذير  مصالحي  و 
مي توان واژه هاي مربوط به مفهوم مُقام در سفرنامۀ ناصر 
خسرو را به صورت زير سامان داد تا بررسي ها در هر 
ان  ام از  و  گيرد  انجام  بيشتري  دقت  و  ز  تمر با  دسته 
حاصل  ره  بيشترين  مرتبط  واژه هاي  مقابلۀ  و  مقايسه 

شود:
مُقام:

۱. اقامتگاه دائم
   ۱-۱. اقامتگاه دائم مردمي (خانه، سرا)

وشک، حرم)  ۱-۲. اقامتگاه شاهي (قصر، 
۲. اقامتگاه موقت

   ۲-۱. اقامتگاه با بناي دائم براي اقامت موقت 
اروان سرا)  (متنل، رباط، مشهد، گنبدک، خان، تيم، 
   ۲-۲. اقامتگاه با بناي موقت براي استفادۀ موقت 

 (خيمه، خرگاه، شراع، سراپرده، دهليز)
دسته  هر  لغات  به  مربوط  متى هاي  ادامه،  در   
ديگر مقايسه مي شوند، تا معناي واژه  در سفرنامه با ي
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و  آيد  دست  به  وصف شده  ان  م ويژگي هاي  طريق  از 
ار شود. شباهت ها و تفاوت هاي لغات هر دسته آش

۱. مُقام دائم
۱-۱. مُقام دائم مردمي (خانه و سرا)

اربرد در سفرنامۀ ناصر  «خانه» و «سرا» از واژه هاي پر
خسرو است. «خانه» را در سفرنامه به سرا، دار، متنل، 
رده اند۲  عمارت، اتاق، جاي مسقف، مأوا، و وطن معنا 
خانه  امروز  اصطلاح  در  آنچه  و  «دار»  به  را  «سرا»  و 
واژه  دو  اين  معانى  نخست  نگاه  در  اگرچه  مي خوانيم.۳ 
نزديک به هم به نظر مي رسد؛ با دقت بيشتر تفاوت هاي 
ار  آش ا  آ از  يک  هر  متفاوت  اربردهاي  و  معنايى 
اربردهاي خانه در سفرنامه اتاق  ي از  مي شود. مثلاً ي

مقدس است:
به ميان ساحت مشهد دو خانه است، هر دو مقابل قبله. 
آنچه بر دست راست است اندر آن قبر ابراهيم خليل، 
در  و  است.  بزرگ  خانه اي  آن  و  است؛  عليه السّلام، 
ه گِرد او بر نتوان گشت.  اندرون آن خانه اي ديگر است 
ه زائران گِرد خانه مي گردند و از  و چهار دريچه دارد 

هر دريچه قبر را مي بينند.
قبله  چپ  دست  بر  ه  است  ديگر  خانه اي  آن  و 
عليه  ابراهيم،  زنِ  ه  است،  ساره  گور  آن  اندر  است. 
هر  درِ  ه  رهگذري  خانه  هردو  ميان  و  بود.   السلام، 
دو  هر  از  چون  و   [...] است.  رهگذر  آن  در  خانه  دو 
هم: بر  خانه بگذرند، دو گورخانۀ ديگر است نزديکِ 
دستِ راست قبرِ يعقوبِ پيغمبر، عليه السلام، است؛ و 
بر دستِ چپ، گورخانۀ زن يعقوب است. و بعد از آن 
االله  صلوات  ابراهيم،  ضيافت خانه هاي  ه  خانه هاست 
بن  يوسف  گورخانۀ  آنجا  در  و   [...] است.  بوده  عليه، 

يعقوب، عليه السلام، است.۴

ناصر خسرو در وصف مشهد خليل به وصف   
ل اين مجموعه  تعدادي مقبرۀ مقدس پرداخته است. او به 
خانه  را  مشهد  ساحتِ  ميانِ  اتاق هاي  و  گفته  «مشهد» 
خليل  ابراهيم  مقبرۀ  خانه ها  از  ي  ي است.  رده  معرفى 
وچک تر در  ه اتاقي  (عليه السلام) است؛ اتاقي بزرگ 
ه قبر ابراهيم (عليه السلام) در آن قرار دارد؛ و  آن است 
ه گور ساره است. ناصر خسرو مقبره هاي  اتاقي ديگر 
يعقوب (عليه السلام)، همسرش، و يوسف (عليه السلام) 
واژه هاي  بخش  اين  در  او  است.  خوانده  «گورخانه»  را 

ا دو وجه اتاق  ه در آ ار  برده  خانه و گورخانه را به 
دفن  محل  ه  اتاقي  است  مشترک  بودن  مقدس  و  بودن 

است. در جايى ديگر، از بيت المقدس سخن مي گويد:
ان به ميان ساحت  ه د اده است  بناي مسجد را چنان 
ان و صخره به ميان قبه.  آمده و قبۀ صخره به ميانِ د
ه هر ضلعي از  و اين خانه اي است مثمّنِ راست؛ چنان 
اين هشتگانه سي وسه اَرَش است. [...] و به چهار جانب 
ور  رده اند مربّع، به بالاي ديوار خانۀ مذ چهار ستون بنا 
اسطوانه ها.  و  ستون ها  اين  و  خانه  ديوارِ  ميان  و   [...]
نون ميان اين ستون ها و ديوارِ خانه شش ستون  [...] ا
اده است،  ان  رده است؛ [...] و خانه بر د ديگر بنا 
ه آن دوازده گز ارتفاع دارد. [...] و بام و سقف اين 
خانه به نجارت پوشيده است. [...] و در اين خانۀ صخره 
هميشه مردم باشند از مجاوران و عابدان. و خانه را به 
و بياراسته اند؛ از ابريشم و غيره. و از ميانِ  فرش هاي ني
خانه بر سر صخره، قنديلي نقره آويخته است به سلسلۀ 
نُقرِگين. و در اين خانه بسيار قناديلِ نقره است. [...] و 
ه سيوم خانۀ خداي، سبحانه و تعالى،  اين جايى است 
اده  است. [...] و به چهار جانب خانه، درهاي بزرگ بر
است؛ دومصراع، ازچوب ساج، و آن درها پيوسته بسته 

باشد.۵

يم ناصر فضاي داخلي بيت المقدس را  «خانه»  ح
نبى،  مسجد  و  عبه  خانۀ  از  پس  ه  خانه اي  مي خواند؛ 
سومين خانۀ خداست. در جايى ديگر، در سخن از مصر، 
مساجدي از آن ديار را نيز «خانۀ خدا» مي نامد؛ در حالى 
از  سفرنامه اش  در  ديگر  مساجد  از  هيچ يک  براي  ه 

رده است.  يب «خانۀ خدا» استفاده ن تر
ه «امسال زَيت اندک  و يک سال والى شام نوشته بود 
بدهيم»؛  حار  زيتِ  را  مساجد  باشد،  فرمان  اگر  است؛ 
و آن روغن تُرُب و شلغم باشد. در جواب گفتند: «تو 
ه به خانۀ خدا تعلق داشته  فرمانبري نه وزيري؛ چيزي 

باشد در آن تغيير و تبديل جايز نيست.»۶

ه در اينجا مي خواسته اند والى شام را به ماهيت  پيداست 
ار دهند. ه «خانۀ خدا»ست، تذ مسجد، 

اما مهم ترين خانه در سفرنامه نخستين خانۀ خدا، 
عبه، است:

مسجد  و  حرام  مسجد  ميان  در  عبه  خانۀ  ه  گفته ايم 
ه [...] است. [...] اما ديوار مسجد  حرام در ميان شهر م
ن ها درماليده است، تا به مدوري مايل  قائمه نيست و ر
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نند، از همه جوانب  ه چون در مسجد نماز  است؛ زيرا 
رد. روي به خانه بايد 

و زمين خانه را فرش از رخام است؛ همه سپيد. و 
ا. [...]  ا وچک است بر مثال د در خانه سه خلوت 
ه در خانه است و در زير سقف زده اند همه  ستون ها 
چوبين است، [...] و ديوارِ خانه همه به تخته هاي رخام 
پوشيده است از الوان. [...] و مقدار چهار ارش ديوار 
خانه از زمين برتر، ساده است. [...] و چون از درِ خانه 
در روند، بر دستِ راست، زاويۀ خانه، خانۀ چهارسو 
درجه اي  آنجا  در  و  گز.  سه  در  گز  سه  مقدار  رده اند 
ه آن راه بام خانه است. [...] و بام خانه به چوب  است 
ه  پوشيده است؛ و همۀ پوشش را به ديبا در گرفته، چنان 
چوب هيچ پيدا نيست. و بر ديوار پيشِ خانه از بالاي 
تابه اي است زرين بر ديوار آن دوخته، [...]. و  چوب ها 
ديگر هم بر ديوار  چهار تختۀ نُقرِگين ديگر هست برابر ي

خانه دوخته به مسمارهاي نقره.
ه همچون  و پشت خانه به رخام يمانى پوشيده است 
بلور است. و خانه را چهار روزن است، به چهار گوشه، 
ه خانه بدان  اده،  و بر هر روزنى از آن، تخته اي آبگينه 
روشن است و باران فرو نيايد. و ناودان خانه از جانب 

شمال است، بر ميانه جاي.۷
عبه را در هر حال خانه ناميده است؛  ناصر خسرو 
چه دربارۀ بيرون، چه درون، چه وقتر دربارۀ اجزاي آن 
ان مقدس ديگري  ه از م سخن مي گويد، چه هنگامي 
ند. تفاوت ها  چون خانۀ زمزم و خانۀ رسول (ص) ياد مي 
ه متى هاي مربوط به خانه هاي ديگر  ار مي شود  آنجا آش

ملاحظه شود. 
ه آب در آن  رده اند  و چهار سوي خانه زمزم آخُر ها 
ريزند و مردم وضو سازند. و زمين خانۀ زمزم را مشبک 
ه مي ريزد فرومي رود. و درِ اين  رده اند تا آب  چوبين 

خانه سوي مشرق است.۸  
يم ناصر خانه را در مورد  در بعضي قسمت ها، ح
انى مقدس ساخته شده است.  ه در م ار برده  اتاقي به 

وه رحمت است. نمونۀ آن چهارطاقيِ عظيم واقع در 
و هم اين شاددل بر سر جبل الرّحمه چهارطاقي ساخته 
ه روز و شبِ عرفات بر گنبد آن خانه چراغ ها و  عظيم، 
ه از دو فرسنگ بتوان ديد. چنين  شمع هاي بسيار بنهند 
ه اجازت داد  ه از او هزار دينار بستد  ه امير م گفتند 

تا آن خانه بساخت.۹

در نمونه هاي مزبور، خانه به اتاق هايى گفته شده بود 

انى مقدس قرار داشت.  ه يا خود مقدس بود يا در م
ار  خانه و سراي گاه در معانى بسيار نزديک به هم به 
ه به سرا و سپس به معانى  مي روند. بنا بر اين، جا دارد 

ظريف تر خانه و سرا بپردازيم. 
ه از اجزاي خانه  يم ناصر بيشتر در هنگامي  ح

ل بنا «سرا» مي گويد: سخن مي گويد به 
اده است و  ه درِ سراي باز  و من اين معنى شنيدم 

ار شهر مي سازند.۱۰  نُوّاب و ملازمان او 
سراي  درِ  بر  و  آمد  بيرون  سراي  از  خادمي 

بايستاد.۱۱
ه به  و عظيم ايمن و آسوده بودند مردم آنجا، چنان

شب درِ سرايها نبستندي.۱۲
بنهاده  نقرگين  تغار  سيصد  سراي  بامِ  بر  گفتند  و 

است.۱۳
ي حصاري است.۱۴ وش هر سراي و 

آبِ  از  باشد  آب  سرا هاحوض هاي  همه  در  اما 
باران.۱۵

باران  آبِ  ه  حوض هاباشد  سراي  هر  اندر  و 
بگيرند.۱۶

و اندر شهر در ميان سراها باغچه ها و اشجار باشد 
و آب از چاه دهند. و در حرم سلطان سرا بسطان هاست 

و تر نباشد.۱۷ ه از آن ني

در موارد اول تا پنجم، واژۀ سرا با اشارۀ نويسنده 
به سطوح خارجي و اجزاي بنا، از جمله در و بام و حصارِ 
سراي، همراه است و سپس به حوض و باغچۀ سراها. در 
البد بنا  موارد بعدي، نويسنده واژۀ سرا را براي وصف 

ار برده است. به 
ه گويى از  يزگي و لطافت  و آن سراها چنان بود از پا
جواهر ساخته اند، نه از گچ و آجر و سنگ. و تمامت 
ه درخت و  اده است؛ چنان  سراهاي قاهره جداجدا 

عمارتِ هيچ آفريده بر ديوار غيري نباشد.۱۸
ه، اهل هر شهري را، از بلاد خراسان  و اندر شهر م
ا  ثر آ و ماوراءالنهر و عراق و غيره، سراها بوده؛ اما ا

خراب بود و ويران.۱۹

در جايى ديگر آمده است:
و خلفاي بغداد آنجا مسجدي عظيم ساخته اند و آن قبر 
را در گوشه آن مسجد گرفته، بر دست راست محراب و 

منبر. و مردم آنجا خانه ها ساخته اند و مُقام گرفته.۲۰
عجيب  ساختى»  «خانه  يب  تر اخير،  نمونۀ  در 
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ه سخن  مي نمايد؛ زيرا در جاهاي ديگر سفرنامه، وقتر 
البد بنا بود از سرا يا عمارت استفاده مي شد. اما در  از 
ردن مردم است و اقامت  ادامۀ عبارت سخن از اقامت 
در خانه محقق مي شود. بنا بر اين، در اينجا نيز نويسنده 
به همان حوزه هاي معنايى خانه و سرا مقيد مانده است. 
حريم زندگي و اقامتگاه مردم نيز در حقيقت حريم خانۀ 

آنان است، نه سراي آنان:
ه المعزّ لدِين االله بيامد، در مصر سپاهسالاري  و در وقتر 
از آنِ خليفه بغداد بود. پيش معزّ آمد به طاعت. و معزّ 
ر وي به شهر در نرود  س از لش [...] فرمان داد تا هيچ 

سي فرود نيايد.۲۱ و به خانۀ 
جمع  سر  بر  تا  فرستاد  بيرون  اغذ  آن  سلطان 
خود  خانۀ  به  و  باشيد  ايمن  «شما  ه:  گفت  و  بدريدند؛ 
ار است و نه ما به مالِ  س را با شما  ه نه  بازرويد 

سي محتاج.۲۲
ردند هيچ تصرف نا  سلطان فرمود تا ايشان را مخُيرَّ 
رده، [...] بدو مي گذاشتند تا در خانه خود مي باشند و 

مي و جبري نفرمود.۲۳ بر هيچ يک از ايشان ح

ه گويى  علاوه بر اين، نمونه هايى در سفرنامه هست 
درآميخته است؛  ا حوزه هاي معنايى اين دو واژه  در آ

يم ناصر در وصف مصر مي گويد: مثلاً ح
وهي  نند، پندارند  و چون از دور شهر مصر را نگه 
بالاي  از  طبقه  چهارده  ه  هست  خانه هايى  و  است. 
از  و   [...] طبقه.  هفت  خانه هايى  و  است،  ديگر  ي
ه  ه بسي سراهاست در مصر  بازرگانى معتبر شنيدم 
ه  را دادن،  در او حجره هاست به رسم مستغل، يعنى به 
مساحت آن سي اَرَش در سي اَرَش باشد؛ سيصدوپنجاه 

تن در آن باشند.۲۴

در اين فقره، گويى در معنايى واحد از دو واژۀ خانه 
ه ناصر  سان استفاده شده است. البته بعيد نيست  و سرا ي
ار بين اقامتگاه مسافران عادي  خسرو مي خواسته با اين 

اروانيان و بازرگانان فرق بگذارد. با اقامتگاه 
از  سراست  هشت هزار  مصر  و  قاهره  در  ه  شنيدم  و 
رايه  ماه  هر  و  دهند  اجارت  به  را  آن  ه  سلطان  آنِ 

ستانند.۲۵
وبه  در جايى ديگر نيز در وصف اقامتگاهي چهارآش

از واژۀ خانه استفاده شده است:
ه زمينِ وي  ه من آنجا بودم خانه اي  و در آن تاريخ 

مغربى  دينار  پانزده  به  بود  گز  دوازده  در  گز  بيست 
وب بود، سه از  اجارت بود در يک ماه. و چهار اش
را داده بودند. و طبقۀ بالايين را از خداوندش  آن به 
ه هر ماه پنج دينار مغربى بدهد و صاحب  مي خواست 
ه گاهي در آنجا  ه «مرا بايد  خانه به وي نداد: گفت 
ه ما آنجا بوديم، همانا دو بار  باشم.» و مدت يک سال 

در آن خانه نشد.۲۶

نويسنده در اينجا از اجارۀ خانه و صاحب خانه و ابعاد 
رده  ا سخن گفته؛ اما از واژۀ خانه استفاده  زمين و اجاره 
ه  است. خانه در اينجا قطعاً به معناي اتاق نيست؛ چرا 
وب هايش چهار  ابعاد زمين آن ۲۰×۱۲ گز  و شمار آش
ه در سرايى زيسته و «خانه»  سي است  است. سخن از 
ه آن را «خانه» بخواند. اينک  رده است؛ پس جا دارد 

نمونه اي ديگر از همين قبيل:
اين  در  بوديم  گرفته  او  از  شتر  ه  شخص  آن  خانۀ  و 

جَزع بود. پانزده روز آنجا بمانديم.۲۷
ردن است  در اينجا نيز سخن از ماندن و زيستى و اقامت 
ه با لفظ خانه مناسبت دارد. در جايى ديگر، از اقامت 

حضرت علي (عليه السلام) در بصره مي گويد:
طالب،  ابى  بن  علي  اميرالمؤمنين  نام  به  بصره  در 
اميرالمؤمنين  و   [...] است،  مشهد  سيزده  السلام،  عليه 
رده بود و اين  شلي، ليلي، را به زنى  دختر مسعود 
مشهد سراي آن زن است. و اميرالمؤمنين، عليه السلام، 
به  آن  از  بعد  و  رد  مُقام  خانه  آن  در  روز  هفتادودو 

وفه باز گشت.۲۸ جانب 

مشهد  است  زيارتگاه  ه  سبب  بدين  را  بنا  آن  نخست 
معرفى  زن»  آن  «سراي  را  مشهد  آن  سپس  مي خواند؛ 
لفظ  مي آيد  پيش  ردن  اقامت  پاي  ه  وقتر  و  ند؛  مي 

ار مي برد. خانه را به 
سي در  در آنجا خانه ها [هست] بر مثال رباط ها؛ اما 
ند و آن را مشهد خوانند. و از بيرون شهر  آنجا مُقام ن
ه  طرابلس هيچ خانه نيست مگر مشهدي دو سه؛ چنان 

ر رفت.۲۹  ذ

و  مي گويد  سخن  رباط گونه  خانه هاي  از  ناصر  يم  ح
ه  مشهد را نوعي خانه مي خواند. فرض اول اين است 
ار رفته باشد؛ و فرض ديگر  خانه به معناي مطلق بنا به 
اروان سرا يا رباط) باشد.  ه منظور از خانه «خان» ( اين
ان ها براي اقامت  در هر صورت، با توجه به متى اين م
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ا  آ از  دائم  مُقام  معناي  به  خانه  مفهوم  و  است  موقت 
برنمي آيد. 

در جاهايى از متى سفرنامه، خانه و سرا هم زمان 
آورده شده است. با توجه به سادگي و روانى متى، احتمال 
رار و ترادف اين دو واژه ضعيف است. به ظن قوي، او  ت
رده و با سرا به بيرون آن؛ يا  با خانه به درون بنا اشاره 
با خانه از بناهاي اقامتر و خانوادگي و سخن گفته و با 

ا.  سرا از جز آ
در اين شهر رخام بسيار است و بيشتر سراها و خانه هاي 

رده.۳۰ يب  لف و نقش تر مردم مرخّم است، به ت
در مواردي هم از خود خانه سخن گفته است:

و  بودم  آمده  بيرون  خانه  از  ه  بود  شمسي  سال  يک 
ه به هيچ جاي مقامي و آسايشي  مادام در سفر بوده، 

تمام نيافته بوديم.۳۱
پس خانه جاي مقام و آسايش تمام است. همچنين است 
ه سفر را به پايان برده و به مرو بازگشته است: در آنجا 

ه،  نون شرح بازگشتى خويش به جانب خانه، به راه م ا
از مصر باز گويم.۳۲

ه  ايى است؛ مقصدي در شهر مرو  خانه براي او مقصد 
ه به آن مي رسد. از راه م

بنا بر اين، در سفرنامۀ ناصر خسرو، غالباً سرا بر 
ند و  البد آن دلالت مي  ونتگاه يا اجزاي  ليت بناي س
ونتگاه يا بر  خانه بر محتوا و زندگي و اقامت در بناي س

مقبرۀ مقدس.

وشک، حرم)  ۱-۲. مُقام شاهي (قصر، 
ومتر  شماري از مُقام ها يا اقامتگاه ها در سفرنامه بناهاي ح
وشک.  و شاهي است؛ با واژه هايى چون حرم و قصر و 
است:  رفته  ار  به  معنا  دو  به  حرم  سفرنامه،  در 
عبه؛  ه و مسجدالحرام و داخل خانۀ  ۱) محدودۀ «حرم» م
۲) در توصيف مُقام شاه و اندرونى او. در اين فصل از 
از  مواضعي  در  است.  نظر  مورد  دوم  معناي  فقط  مقاله، 
ار رفته  وشک با هم به  سفرنامه، سه واژۀ حرم و قصر و 
د: ه زمينه اي مناسب براي بررسي در اختيار مي  است 

و قصر سلطان ميان شهر قاهره است و همۀ حوالى آن 
ه هيچ عمارت بدان نپيوسته است. [...] و گرد  گشاده، 
بر گرد آن گشوده است و هر شب هزار مرد پاسبان اين 
قصر  بنگرند،  شهر  بيرون  از  چون  و   .[...] باشند  قصر 

وهي نمايد، از بسياري عمارات و ارتفاع  سلطان چون 
ه باروي آن عالى است.  آن؛ اما از شهر هيچ نتوان ديد، 
ه در اين قصر دوازده هزار خادم اجري خواره  و گفتند 
ه گفتند  ه داند؛ الا آن ان خود  نيز است، و زنان و 
وشک است.  سي هزار آدمي در قصر است و آن دوازده 
و اين حرم را ده دروازه است بر روي زمين و هريک 

را نامي[...].۳۳
مي توان  ناصر،  يم  ح توصيف هاي  از  استفاده  با 
قصر  (ت۱).  رد  ترسيم  شاه  قصر  از  اجمالى  تصويري 
ه  وشک در ميان محوطۀ باز است  ل از دوازده  متش
دروازه  ده  حصار  اين  شيده اند.  حصار  را  آن  گرداگرد 
روي زمين دارد ــ گويى حصار دروازه(هاي) زيرزمينى 
ل فضاي محصور را «حرم» ناميده  نيز دارد. ناصر خسرو 
ه با دروازه هايى به بيرون مرتبط مي شود. واژۀ حرم به 
حرمت بنا و محدوديت داشتى ورود به آن و خروج از آن 
ند. در داخل حصار، مجموعه بناهاي شاهي به  دلالت مي 
يل شده است.  وشک تش ه از دوازده  نام قصر است 

ا: اينک ادامۀ وصف آ
آنجا  از  سواره  سلطان  ه  است  دري  زمين،  زير  در  و 
ه  بيرون رود. و از شهر بيرون، قصري ساخته است 
را  رهگذر  آن  و  است.  قصر  آن  در  رهگذر  آن  مخرج 
وشک. و ديوار  م زده اند؛ از حرم تا به  همه سقف مح
پاره  ه گويى از ي وشک از سنگ تراشيده ساخته اند 
سنگ تراشيده اند؛ و منظر ها و ايوان هاي عالى برآورده 

ان ها بسته.۳۴ و از اندرون دهليز د

با توجه به توصيفات ناصر خسرو مي توان تصويري 
رد  اجمالى از نسبت اين قصر با قصر اصلي شاه ترسيم 

(ت۲).
وچک تر  قصر اصلي شاه درون شهر است و قصر 
از  قسمتر  در  خسرو  ناصر  شهر.  بيرون  در  او  فرعي  و 
سخن  راهي  از  و  ناميده  حرم  را  شاه  اصلي  قصر  متى، 
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ه  ه دروازه اش در حرم و زيرِ زمين است. هنگامي  گفته 
ناصر خسرو به توصيف قصر فرعي مي پردازد و اجزا و 
ي  وش وشک مي نامد؛  مصالحش را شرح مي دهد آن را 
از سنگِ تراشيده با منظرها و ايوان هايى عالى. او هردو 
بناي شاهي (اصلي و فرعي) را در ابتدا قصر ناميده؛ اما 
ار برده و هنگامي  واژۀ حرم را تنها براي قصر اصلي به 
وشک استفاده  ه از بناي قصر فرعي سخن گفته از واژۀ 

رده است. در ادامه وصف قصر اصلي آمده است:
و مطبخ سلطان بيرون از قصر است؛ و پنجاه غلام   
وشک راه به مطبخ  هميشه در آنجا ملازم باشند. و از 
است در زيرِ زمين. [...] و همچنين هر مشروب و ادويه 
بخواستندي،  حرم  از  و  بايستر  شهر  در  را  سي  ه 

بدادندي.۳۵

راهي  و  است  قصر  از  بيرون  سلطان  مطبخ  مي گويد 
وشک به آن هست. مردم هر آشاميدنى و  زيرزمينى از 
نند و مي گيرند.  ه بخواهند از حرم درخواست مي  ادويه اي 
اگر قصر سلطان را هم رديف حرم، يعنى محدودۀ حصار 
بدانيم، مطبخ در جايى خارج از حصار و داخل شهر قرار 
ه پذيرفتنى نيست؛ زيرا مطبخ متعلق به شاه و  مي گيرد، 
در خدمت او و در ارتباط دائم با زندگي جاري در قصر 
است و قرارگيري آن در جائي خارج از حصار عقلانى 
ه مردمِ شهر آشاميدنى ها و ادويۀ مورد  نيست. ديگر آن
نند. آنان مي توانند تا  نياز خود را از حرم درخواست مي 
دروازه ها به قصر سلطان نزديک شوند. درنتيجه مي توان 
ي در داخل  ه محل نگهداري مواد خورا رد  استنباط 
مطبخ  گرفتىِ  قرار  فرضِ  نتيجه  در  است  بوده  حصار 
خارج از حصار مردود است. بر طبق نوشته ناصر خسرو 
ه  انى خارج از قصر  مطبخ داخل حصار است و در م
وشک مرتبط مي شود. بنابر اين  با راهروئي زيرزمينى با 
ه قصر در متى ناصرخسرو زيرمجموعۀ  مي توان دريافت 
ان هاي مربوط به شاهْ محدود  ل م حرم است و حرم به 
وشک  ل از تعدادي  به حصار گفته مي شده و قصر متش

بوده است. اينک نمونه هايى ديگر: 
و چون از شهر قاهره بيرون شوي، جوي بزرگي است 
رده  ه آن را خليج گويند؛ و آن خليج را پدر سلطان 
است {...} و سر جوي از مصر برگرفته است و به قاهره 
آورده و آنجا بگردانيده و پيش قصر سلطان مي گذرد. 
لؤلؤ  را  ي  ي رده اند،  خليج  آن  سر  بر  وشک  دو  و 

خوانند؛ و ديگري را جوهره.۳۶
ر ابُلُهّ  از بصره بيرون آمديم و در زورق نشستيم. از 
رْ باغ و  ه مي آمديم، از هر دو طرفِ  تا چهار فرسنگ 

ه هيچ بريده نشد.۳۷ وشک و منظر بود  بستان و 
و  درازي.  به  است  اده  نيل  نار  بر  مصر  شهر 
ه اگر خواهند،  وشک ها و منظرها چنان است  بسياري 

آب به ريسمان از نيل بردارند.۳۸

است؛  شاه  قصر  از بناهاي  وشک  در نمونۀ اول، 
مورد،  دو  هر  در  نمي نمايد.  چنين  بعد،  نمونۀ  دو  در  اما 
منظر  همراه  به  سفرنامه  در  مردم  به  متعلق  وشک هاي 

ي آن به رود ياد شده است.  آمده و از نزدي

۲. مُقام موقت
۲-۱. مُقام با بناي دائم براي اقامت موقت

ه با مصالح  ان هاي اقامتْ بناهايى است  دستۀ ديگري از م
سنگين ساخته شده؛ اما براي اقامت موقت مسافران. د ر 
ان ها بسيار  تاب، از اين گونه م سفرنامه، بنا بر ماهيت 
ان هايى چون متنل، رباط، گنبدک،  سخن رفته است؛ م
اروان سرا، خان. ناصر خسرو هريک از اين نام ها  مشهد، 

ار برده است. انى معين به  را در وصف م
متنل

فرسنگ  هشت  چون  بود.  جنوبى  مشرق  سوي  راه 
ه آن را ضَيْقه مي گفتند و آن دره اي  برفتيم، متنلى بود 
ه  نده اند  بود بر صحرا [...]. و در آن گشادگي چاهي 
آبِ بسيار برآمده است؛ اما نه آبى خوش. و چون از اين 
ه آب نباشد. هر  متنل بگذرند، پنج روز باديه است 
ي آب برداشت؛ و برفتيم، به متنلى رسيديم  مرديْ خي
ه آن را حوضش مي گفتند [...]. و در شبانروزي يک 
ه آفتاب گرم شدي تا نماز  بار فرود آمدندي؛ از آن گاه 
ه فرود آيند  ديگر؛ و باقي مي رفتند. و اين متنل جاي ها 

همه معلوم باشد؛ چه به هرجا نتوان فرود آمد.۳۹

ناصر خسرو در اين فقره از خروجش از شهر و رفتى 
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ان استراحتر جز  ه آبادي و م در راهي سخن مي گويد 
متنل هايى چند در آن نيست. اين متنل جاي ها در خارج 
ا يک شبانه روز راه  نار راه هاست و فاصلۀ آ از شهر و 

ا را مي شناسند. اروانيان آ است و 
ه آن  از بيت المقدس برفتم. سه روز راه به جايى رسيديم 
را عرعر مي گفتند؛ و آنجا نيز آب روان و اشجار بود. 
ه آن را وادي القري مي گفتند.  به متنلى ديگر رسيديم 
و از آنجا به متنل ديگر رسيديم. و از آنجا به ده روز به 

ه رسيديم.۴۰ م

هر متنل (ايستگاه بين راه) نامي دارد؛ و فاصلۀ بين منازل 
معلوم است. به همي سبب، متنل معنايى ديگر نيز مي يابد 

و آن واحد سنجش مسافت است.
ه به جانب جنوب روند، به يک متنل به  چون از م

ولايت يمن رسند.۴۱
اين  متوليان  از  سخنى  هيچ جا  در  ناصر  يم  ح
عام المنفعه  بناهاي  اين  گويى  است.  نگفته  متنل جاي ها 
ا در حد سرپناهي  متولى دائم نداشته است. برخي از آ
براي مسافر بوده و حتر آب آشاميدنى هم نداشته است. 

برخي ديگر مفصل تر است و رباط نام دارد.

رباط و گنبدک
رديم.  از بصره تا سرخس سيصدونود فرسنگ حساب 
و  عمروي  رباط  و  جعفري  رباط  راه  به  سرخس  از 
ه آن هرسه رباط نزديک هم بر راه است،  رباط نعمتر، 

بيامديم.۴۲

هر رباط نامي دارد؛ شايد به نام بانى يا صاحبش. سه 
يک  در  هرسه  ديگر،  سخن  به  هم اند؛  نزديک  رباط 

متنل  اند. گويى فايده اي بيش از متنل جاي ساده دارند. 
ه آن را رباط مرا مي گويند،  و از آنجا به راه رباط زبيده، 
ه اگر آن رباط  برفتيم. و آن رباط را پنج چاه آب است، 

ردي.۴۳ س از آن بيابان گذر ن و آب نبودي، 
ه راهي را به نام رباطي واقع در آن مي خوانده اند. مي بينيم 
ه زبيده، همسر  گويا اين رباط از جملۀ رباط هايى بوده 
منابع  سبب  به  رباط  اين  بود.  ساخته  هارون الرشيد، 
رباط هاي  ه  نيست  بعيد  است.  شده  شمرده  مهم  آبش 

اسم ورسم دار صاحب و متولى داشته است.
و در اين راه بيابان به هر دو فرسنگ گنبدک ها ساخته اند 
ه  ه آب باران در آن جمع شود. به مواضعي  و مصانع، 

شورستان نباشد ساخته اند. و اين گنبدک ها به سبب آن 
نند و نيز به گرما و سرما لحظه اي  است تا مردم راه گم ن

نند.۴۴ در آنجا آسايشي 

وچک با  در راهي بيابانى در هر دو فرسنگ گنبدهايى 
آبگيرهايى براي استفادۀ مسافران ساخته بودند. به علاوه، 
اين بناهاي گنبددار نشانه اي بود در بين راه براي راهنمايى 
ه  ل چارطاقي ها ست  مسافران. اين ويژگي ها يادآور ش
امان  در  و  استراحت  ان  ام بودنشان  مسقف  واسطۀ  به 
ماندن از آفتاب و برف و باران را فراهم مي آورد؛ اما به 
ا  آ در  طولانى  اقامت  نمي توان  نبودنشان  محصور  سبب 

رد.
مشهد

ار رفته است:  در سفرنامه، مشهد به دو معناي متفاوت به 
ه  انى مقدس؛ ۲) اتاق بين راه. پيداست  ۱) مدفن يا م
ن است نوعي اقامتگاه باشد و در  مشهد در معناي دوم مم

حيطۀ سخن ما قرار گيرد.
ابتداي  در  را  مشهد  واژۀ  اولين بار  خسرو  ناصر 
ش  ار برده و دربارۀ ويژگي ها و تشا سفرنامه اش به 
با بناهاي ديگر توضيحاتي داده است. گويى در خراسان 

ار نمي برده اند.  مشهد را به اين معنا به 
سي در  در آنجا خانه ها ساخته بر مثال رباط ها، اما 
ند و آن را مشهد خوانند و از بيرون شهر  آنجا مقام ن
ه  طرابلس هيچ خانه نيست، مگر مشهدي دو سه، چنان

ر رفت.۴۵ ذ

ه در آن  مشهد در اين معنا بنايى است مانند رباط؛ بى آن
است.  طرابلس  شهر  بيرون  در  مشهد  چند  نند.  اقامت 
به  يا  اتاق،  معناي  به  يا  است؛  خوانده  خانه  را  مشهد 
ه مشهد  معناي مطلق بنا. از فقرات ديگر معلوم مي شود 
ه جايى براي اقامت موقت زايران و  انى است مقدس  م

مسافران نيز دارد:
ابراهيم،  ضيافت خانه هاي  ه  خانه هاست  آن  از  بعد  و 
شش  مشهد  اين  در  و  است.  بوده  عليه،  االله  صلوات 
در  و  است  نشيبى  بيرون  ديوار  اين  از  و  است.  گور 
است.  السلام،  عليه  يعقوب،  بن  يوسف  گورخانۀ  آنجا 
ه صحراست، ميان گنبد يوسف،  [...] و بر آن جانب 
رده اند. [...] و بر  عليه السلام، و اين مشهد، مقبره اي 
ساخته اند  حجره ها  است  مشهد  در  ه  مقصوره اي  بام 
ه آنجا رسند. و آن را اوقاف بسيار باشد  ميهمانان را 
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[...]. مهمانان و مسافران و زائران را نان و زيتون دهند. 
و  نان  گرده  يک  روز  هر  را  او  رسد،  آنجا  ه  هر  [...]
و  دهند.  نيز  مويز  و  دهند  به زَيت پخته  عدسِ  اسه اي 
اين عادت از روزگار خليل الرحمان، عليه السلام، تا اين 

ساعت برقاعده مانده.۴۶

ان است: اول، مقبرۀ حضرت  در اينجا، سخن از سه م
يوسف (ع)؛ دوم، چند مقبرۀ ديگر؛ و سوم، ضيافت خانه هاي 
ه مقصوره اي در آن ساخته  حضرت ابراهيم (ع). مشهدي 
رده اند و در آن از مهمانان و  و بر بام آن حجره هايى بنا 
نند. تلفيق دو معناي مشهد  زايران و مسافران پذيرايى مي 

ان ديده مي شود. در اين م
اروان سرا

ه در بخش مُقام هاي موقت بررسي مي شود  انى  آخرين م
اروان سرايى  اروان سراست. در سفرنامه،تنها يک بار از 

سخن رفته است.
در  مي گفتند.  الوزير  دار  ه  ديدم  اروان سرايى  آنجا  و 
زير  وب  اش در  و  هيچ.  ديگر  و  فروشند  قصب  آنجا 
خياطان نشينند و در بالايْ رفّائان. از قيمّ آن پرسيدم 
ه:«اجرۀ اين تيم چند است؟» گفت:«هر سال بيست هزار 
دينار مغربى بود، [...]». و گفتند در اين شهر بزرگ تر از 

اين و به مقدار اين دويست خان باشد.۴۷

ار خياطان و رفوگران است و جاي  اروان سرا جاي  اين 
اروان سرا  تان. اهل آن بابت استفاده از  فروش حرير و 
اروان سرا و گاه تيم و خان  ه گاه  اجاره مي پردازند. بنايى 
خوانده شده در داخل شهر است و دويست خان مشابه 
تر از آن در شهر هست. از همۀ اينها معلوم مي شود  يا 
ه ما مي شناسيم، يعنى  اروان سرا از آن قبيل  ه اين بنا 
اروان در بيرون شهر يا در ابتدا يا انتهاي  جاي نزول 
ه امروز در  بازار شهر، نيست و بيشتر به بنايى شبيه است 
ميان بناهاي بازار به «سرا» معروف است. پس نمي توان آن 

را در زمرۀ اقامتگاه ها شمرد.

۲-۲. مُقام  با بناي موقت براي استفادۀ موقت
ه به صورت  ان هايى است  آخرين دسته از مُقام ها، م
ي چون پارچه  موقت و براي اقامت موقت با مصالح سب
بر پا مي شود؛ مانند  شراع، خيمه، خرگاه، دهليز، سراپرده ، 

ه همگي به نوعي به شاه مربوط مي شود. 
چون موسم آن نزديک رسد، بر سر آن جوي بارگاهي 

لف جهت سلطان بزنند، از ديباي رومي هم  عظيم به ت
ه در  رده، با همه آلات  َّل  ل َ به زر دوخته و به جواهر مُ
ه صد سوار در سايه آن بتواند ايستاد.  آنجا باشد؛ چنان 
خرگاهي  و  بوقلمون  خيمه اي  شراع،  اين  پيش  در  و 

عظيم زده باشند.۴۸

شراع،  است:  شده  اشاره  موقت  ان  م سه  به  اينجا  در 
ه  نند  مي  برپا  وقتر  را  سلطان  شراع  خرگاه.  خيمه، 
موسمِ مراسم نزديک مي شود. جنس شراع آن از ديباي 
ه آن را با زر دوخته و به جواهر آراسته اند.  رومي است 
ب است. در پيش  گنجايشش به قدر ۱۰۰ سواره بر مر

رده اند.  آن خيمه اي رنگارنگ و خرگاهي بزرگ برپا 
ه شراع زده بودند بر سر بند  و سلطان برفتر تا آنجا 
بايستادي  آن  زير  در  سواره  و  النهر،  فَمُّ  يعنى  خليج، 

ساعتر.۴۹
در اينجا نيز سلطان سواره در زير شراع مي ايستد 

و به مراسم مي نگرد.
ه سلطان اين خادم را بدان ولايت فرستاد و  غرض آن
ه ملوک را باشد  او را عظيم بزرگ گردانيد و هر اسباب 

بداد؛ از دهليز و سراپرده و غيره.۵۰
پس دهليز و سراپرده از اسباب ملوک است. دهليز در متى 
ار رفته است: ۱) جايى (شايد چون  سفر نامه به دو معنا ب
دالان و هشتر) در بين دروازه و اندرون سرا؛ ۲) نوعي 
سراپرده و چادر . در فقرۀ يادشده، سخن از دهليز در 

معناي دوم است. 

سخن آخر
سفرنامۀ ناصر خسرو، از متون قرن پنجم هجري، نمونۀ 
يم ناصر خسرو در مشاهده و وصف  دقت و تيزبينى ح
پديده ها، به ويژه آثار معماري و شهرسازي، در طي سفري 
ات  هفت ساله. با تأمل در اين متىِ ارزشمند، مي توان ن
بسياري دربارۀ تاريخ معماري و شهرسازي جهان اسلام 
در سدۀ پنجم به دست آورد. اقسام اقامتگاه ها از جملۀ 

ات است. اين ن
يم ناصر براي اقسام اقامتگاه  ه ح واژۀ عمومي اي 
ار برده «مُقام» است؛ به معناي اقامتگاه يا جاي اقامت.  به 
دام  هر ه  برده،  ار  به  واژه  هفده  مقام  اقسام  براي  او 
را  مقام  اقسام  اين  دارد.  معينى  معنايى  حوزۀ  و  تعريف 
لي  ا در دو دستۀ  مي توان به اعتبار مدت اقامت در آ
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حرم) و موقت  وشک،  «دائم» (مانند خانه، سرا، قصر، 
ا موقت است خود بر  ه اقامت در آ قرار داد. مقام هايى 
دو دسته اند: داراي بناي ثابت (مانند متنل، رباط، مشهد، 
گنبدک، و خان) و داراي بناي موقت (مانند خيمه، خرگاه، 

شراع، سراپرده، دهليز).
ناصر  يم  ح ه  شد  معلوم  نمونه ها  بررسي  با 
از  و  نبرده  ار  به  بيهوده  را  مترادف  به ظاهر  واژه هاي 
رده است. اين دقت واژگان  هريک مقصودي خاص اراده 
ند و هم  هم بر دقت و فصاحت ناصر خسرو دلالت مي 
بر غناي واژگان معماري در زبان فارسي روزگار او. بنا 
بر اين، با اين گونه بررسي ها، هم مي توان معماري و انواع 
به  هم  و  شناخت؛  را  ا  آ در  زندگي  و  بناها  اجزاي  و 
ه شايد براي  مجموعه اي از واژگان معماري دست يافت 
غنا بخشيدن به واژگان محدود و ضعيف معماري امروز ما 

ند.□ مک 
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